
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  نتظارپاسخي به بينامتنيت و افق ا :داش آكلداستان 
 ايلميرا دادور

 

  چكيده
هاي ادبيات فارسي در قرن بيستم است كه  يكي از زيباترين داستان داش آكلداستان كوتاه 

اين داستان نخستين بار در سال . دانند بسياري آن را اثر جاوداني نويسنده، صادق هدايت، مي
ها بعد، يعني در  سال. اي كه شامل يازده داستان كوتاه بود به چاپ رسيد و در مجموعه 1311

دهة پنجاه شمسي، فيلمي سينمايي از روي همين داستان ساخته شد كه آن نيز از جايگاه 
به عقيدة نگارنده، با پشتوانة ديگر  ،اين داستان. درخوري در عالم سينماي ايران برخوردار است

شرافي كه ، اما با اهنوشتبه بيان ديگر، هدايت داستاني ايراني . شده استها نوشته  ها و متن نوشته
، با خلق اين اثر زيبا به سوي هادبيات فرانسه داشتبر ها و به خصوص  ادبيات ساير سرزمين بر

از آنجا كه هر متن ادبي بر اساس . خوانيم مي» بينامتنيت«كه امروزه آن را  ه استمفهومي گام نهاد
استان به ما كمك خواهد كرد آيد، خوانش ديگر اين د تصوري خاص از مخاطبان خود پديد مي

  .خوانندة ايراني، دست يابيم» افق انتظارِ« شده، در حدّ تا به چگونگي تكوين داستاني بومي

  .، هدايتسازي، افق انتظار داستان، بينامتنيت، بومي: ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اه تهرانعضو هيئت علمي دانشگ  
  idadvar@ut.ac.ir: نگار پيام  
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  مقدمه
دانستند كه داش آكل  همة اهل شيراز مي  « :شود اين گونه آغاز مي داش آكلداستان 

همين جملة نخست يادآور  .)54هدايت( »زدند و كاكا رستم ساية يكديگر را با تير مي
شود كه در زمان وقوع داستان، شهر شيراز وسعت چنداني نداشته است و گستردگي  مي

ادامة . اند وكم همة اهالي از حال و روز يكديگر خبر داشته آن در حدي بوده كه بيش
شود و  مربوط مي 1300اد ويژة داستان به قبل از سال داستان گواه بر آن است كه رخد

. نه تاريخ نشر آن؛ يعني به زماني كه عياري و جوانمردي هنوز جايگاهي مردمي داشت
داش آكل را همة  «كامل پهلواني و دلاوري است،  در اين خُرد جامعه، داش آكل نماد

كرد، بخشش  ستگيري ميداش آكل از مردم د «، زيرا )58( »اهل شيراز دوست داشتند
اگر اجل  «و » .رسانيد شان مي گرفت بار مردم را به خانه نمود و اگر دنگش مي مي

گفت ديگر جان سالم از دست داش  كرد يا به كسي زور مي اي با زني شوخي مي برگشته
؛ خلاصه، همة آنچه در دوران نگارش داستان از جامعه رخت )58( »برد آكل به در نمي

كه كينة داش آكل را  ،غيرت خائن و بيو دون ، در مقابل او كاكا رستم است .بست بر مي
  . گشت تا تلافي كند ها قبل به دل داشت و پي بهانه مي از مدت
بسيار مهم در تاريخ ايران به شمار  چرخشهاي يك  سال 1290هاي بعد از  سال

هموار كردن  «  ا رهاورد، همراه ب»گذر از يك نظام آسيايي به نظامي پارلماني  « :رود مي
نيمه سنتي    ـ سالاري نيمه بورژوايي در كنار ساختار نوين جامعه، ديوان. »گراييراه فرد

دست يافتن به مقامي دولتي آرزوي . آيد معين به ميدان مينا هاي اجتماعيِ همراه با پيوند
ونة آن را بهترين نم. شود ها شكسته مي گردد كه براي رسيدن به آن حرمت بسياري مي

در چنين . حجازي يافت محمد اثر) 1309(ا زيبتوان در قسمت نخست رمان  مي
ساماني است كه شخصيتي همانند داش آكل، خواسته و ناخواسته، رنگ اي از ناب هنگامه

  .كند بازد و صحنة جامعه را ترك مي مي
ا هر كس دفعة اول او ر   «حكايت مردي است بدسيما كه  داش آكلاما داستان 

اش كم  اما بدسيمايي چيزي از مردي و مردانگي .)64(» زد اش توي ذوق مي ديد قيافه مي
» گذرانيد منشي مي ش را به مردانگي و آزادي و بخشش و بزرگا زندگي «او . كرد نمي

كار بود كه وقتي حاجي صمد مرحوم شد، همه اطلاع يافتند كه او  و چنان درست .)65(
اش  خودش كرده است، چون حاجي همواره به خانواده »وكيل و وصي«داش آكل را 
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مسير زندگي داش آكل  .)62( »است] داش آكل[اگر يك مرد هست فلاني« گفت كه مي
كه  ــاو در نگاهي گذرا دختر جوان حاجي صمد را : يابد از اين اتفاق به بعد تغيير مي

قيم خودشان را داش سرشناس شهر و «از كنجكاوي پردة اندروني را پس زده بود تا 
دانست كه خانوادة دختر مخالفتي با  گرچه مي. بازد بيند و به او دل مي مي ــ» ببيند

هرگاه دختري كه به او كه كرد  پيش خودش گمان مي «د داشت، نازدواج آن دو نخواه
داش آكل، تنها و افسرده، ). 68( »سپرده شده به زني بگيرد، نمك به حرامي خواهد بود

طوطي بود همين فقط . اش، با آن درد دل كند ها، در تنهايي تا شب خرد مي يك طوطي
  .دانست كه راز عشق داش آكل را مي

پس از هفت سال خدمت وفادارانه به خانوادة مرحوم حاجي صمد و رسيدگي به 
براي مرجان، . كشيد رخ داد ، اتفاقي كه داش آكل همواره انتظارش را ميآنها تمام امور

اين  در فيلمِ( تر از داش آكل  اجي، خواستگاري آمد، پيرتر و بدسيمادختر مرحوم ح
داش آكل هيچ نگفت؛ خاموش و ). داستان، خواستگار جوان است و بدسيما نيست

اما در راه بازگشت به خانه مورد حملة . كردبرگذار زير تمامي مراسم را آبرومندانه  به سر
حريف را به خاك انداخت، اما اين يكي، داش آكل پيروزمندانه . كاكارستم قرار گرفت

فرو كرد، زخمي  داش آكل تا دسته در پهلوي اوناجوانمردانه، قمه را براي كشتن 
اش، تنها ثروت او، به مرجان  داش آكل قبل از مرگ وصيت كرد كه طوطي. كننده نابود

ده قفس طوطي به مرجان سپر .)78( »همة اهل شيراز برايش گريه كردند «. داده شود
 :اي گفت با لحن خراشيدهداشي،  در خلوت مرجان، ناگهان طوطي با لحن. شد

 .)79( »مرا كشت... عشق تو... مرجان... به كه بگويم... تو مرا كشتي... مرجان... مرجان «
  .و مرجان در تنهايي خود اشك ريخت

را دارد و خوانندة مورد نظر خود  « اين كوتاه شدة داستان بود، يك داستان ايراني كه
سارتر، ( »دهد در هر اشارة آن مخاطبي را كه از قبل مد نظر داشته مورد خطاب قرار مي

تواند با اين داستان ارتباط  هر خوانندة ايراني به راحتي مي .)116 به نقل از ايگلتون
خواننده « ماند، زيرا ها و نوع روابط برايش نمي برقرار كند و ابهامي در شخصيت پردازي

و چون افق دريافت متن در افق انتظارهاي  (...) ند كه چه توقعي از متن دارددا مي
يابد، و اين يك نيز به نوبة خود در افق انتظارهاي يك مخاطب جلوه  دوران تحقق مي

پس چگونه اين داستان . ، ما خوانندة يك داستان ايراني هستيم)429احمدي ( »كند مي
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رد؟ چگونه دو متن در هم آميخته و متن نويني را اشاره به موقعيت و داستاني ديگر دا
؟ بينامتنيت را كجا بايد جستجو كنيم؟ كدام متن پاية متن ديگر استبه وجود آورده 

  بيرون آورده است؟ ) ها(قرار گرفته و چطور هدايت داستان خود را از دل ديگر متن
  

  بحث و بررسي
آثار ادبي «عقيدة او  بهاهام آلن است؛ ها براي بينامتنيت گفتة گر ترين بيان يكي از ساده
. شوند آثار ادبي پيشين بنا ميدر هاي ايجاد شده  ها و سنت رمزگان و ها بر اساس نظام

گيري معناي  فرهنگي نيز در شكل و دركل هاي هنري ها و سنت رمزگان و ها ديگر نظام
خواه ادبي و خواه  ها را، نظريه پردازان امروزي متن. يك اثر ادبي اهميتي اساسي دارند

گرفته از چيزي  ، زيرا متون شكل)11( ».دانند غير ادبي، فاقد هر گونه معناي مستقل مي
نقل قول، مستقيم يا چنين است كه دامنة بينامتنيت از . نامند هستند كه آن را بينامتني مي

 از. شود مستقيم، اقتباس، برداشت آزاد، تا تقليد و حتي سرقت ادبي گسترده ميغير
 براي مردماني متفاوت معاني مختلفهاي مختلف و  تواند در زمان طرفي اثر ادبي مي

توانند  تعبيرها مي. آن» معناي«شود تا  اثر مربوط مي» تعبير«داشته باشد، و اين بيشتر به 
لفان، معاني را ؤم   «چنين است كه . مانند در طول تاريخ تغيير كنند، اما معاني ثابت مي

نقل از  هيرش، به( »كنند در حالي كه خوانندگان تعابير را تعيين ميكنند  وضع مي
اي ديگر آن مخاطب  كه در جامعه رداي مخاطبي دا بنابراين اثري در جامعه .)93ايگلتون 

تواند متفاوت، همسو يا غير همسو با نظر نويسندة  ها مي زيرا برداشت ،را نخواهد داشت
  .متن باشد

تواند  اي از آثار او مخاطب مي عتقد است كه در پارهنگارنده م ،دربارة هدايت
. سازي شده باشد، و اين نه از ضعف كار كه از قدرت نويسنده است خوانندة متني بومي

تقليد مستقيمي در كار ... هايش باك ندارد ردن دانستهب كار هدايت از به  «به عقيدة فرزانه 
ش را در مقابل آينه دانش قرار كار هدايت است كه خوانندگان اين سرشاريِ. نيست

 »يابد دهد و هركس به فراخور فهم و سواد خود در آن خويشتن و دانش خود را مي مي
الن پو، آثار : اي بود كه به ادبيات جهان اشراف داشت نويسنده هدايت). 313(

شناخت و  خوبي مي و بسياري ديگر را به... سكي، چخوف، مولينا، سارتر، بودلر،فداستاي
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تقيم و غيرمستقيم سهم بسزايي در شناساندن اين بزرگان ادب به مخاطبان فارسي مس
  .زبان داشته است

شود؛ با رفتن اثر  وجه به مقاصد مؤلف آن محدود نمي هيچ اثر ادبي به«نظر گادامر  به
از يك بافت فرهنگي و تاريخي به بافتي ديگر ممكن است معاني جديدي از آن استنباط 

و  .)99ايگلتون ( »اند بيني نكرده پيش ه يا مخاطبان معاصر هرگز آن راشود كه نويسند
خوانش اين . توان شاهدش بود اي از آثار هدايت مي اين همان اتفاقي است كه در پاره

تأويل كردن هر متن، كشف معنا يا . كند اي از روابط متني وارد مي آثار ما را به شبكه
خوانش ما روندي از حركت در ميان متون خواهد . استمعاني آن، رديابي همين روابط 

شود كه بين يك متن و همة ديگر متونِ مورد اشاره و مرتبط با  چيزي مي«معنا هم . بود
اي از مناسبات  روي از متن مستقل و ورود به شبكه يابد؛ و اين برون آن موجوديت مي

توان به  خوانشي ديگر، مياز اين جا با  .)12الن ( »شود ميمتن بينامتن ] كه[ متني است
به . نگاهي نو كرد »داش آكل«و ... ، »دن ژوان كرج«، »سه قطره خون«، »سگ ولگرد«

سازي آنها و  نظر نگارنده، بيشترين سهمي كه هدايت در نوشتن اين آثار داشته، بومي
رود  از اين رو انتظار مي. هاي مختلف تاريخي است ها و موقعيت قرار دادنشان در زمان

 ؟ادبيات چيست سارتر در كتاب. كند» دريافت«كه خوانندة ايراني اثر را به گونة ديگري 
و خود معتقد است » نويسد؟ نويسنده براي كه مي«پرسشي را مطرح كرده كه ) 1948(

در هر عمل نوشتن، نوع خاصي از خواننده از قبل وجود دارد كه جزو ساخت «كه 
با توجه به اين گفتة  .)117-116از ايگلتون  به نقل( »آيد دروني متن به حساب مي

رسيم، چون متن ادبي هدايت بر اساس تصور خاص او از  سارتر، ما به مقصود خود مي
اش پديد آمده و سازگار با انديشة كساني است كه متن براي آنها نوشته  مخاطبان ايراني

  .شده است
شته شدة ديگري است، پس اي آشكار از داستان نگا نشانه ي ازعارداش آكل داستان 

بدين ترتيب حافظة خواننده موتور «شود؛  درك آن فقط وابسته به حافظة منِ خواننده مي
افتد و حافظة  اين اتفاق مي .)99 1وگر ـ يگهناتالي پ( »اصلي شناخت بينامتني خواهد بود

رانسوي ف 3اثر ادمون رستان 2سيرانو دو برژراك نگارندة اين مقاله تصاويري از داستان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nathalie Piégay-Gros 
2 Cyrano de Bergerac 
3 Edmond Rostand (1868-1918) 
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 داش آكلدارد، در داستان ) براي نخستين بار( را، كه ارزش مطالعه و نقد و بررسي
  .يابد مي

سيرانو دو  فرانسه، با نگارش نمايشنامة نويسندة، )1918-1868( ادمون رستان
اين نمايشنامه خود در چنبرة . به شهرت بسيار دست يافت 1894 در سال برژراك

 ما با الهام از زندگي شخصي به همين نام كه در قرن هفدهبينامتنيت قرار دارد، زير
سيما،  واقعي شاعري بود بد 1سيرانو دو برژراك ساوينين دو. زيسته نگاشته شده است مي

دار داستان زندگي اين  وامسيرانو دو برژراك نمايشنامة . طلب انديش و آزادي اما ظريف
  .نويسنده و شاعر آزادانديش است

  
  سيماي دو مرد

اند؛ هر دو سنين جواني را  نامشان را بر داستان نهاده سيرانو دو برژراكداش آكل و 
هر دو . اند؛ هر دو آزاده و جوانمردند سالي نزديك و به ميان اند شتهپشت سر گذا
ها  مانده از زخم آثار باقي. هردو بد سيمايند. اند دستان و ناپسند ستمكاران محبوب تهي

و ... ها و پيشاني او جاي زخم قداره بود روي گونه « :كرده بودكارِ داش آكل را خراب 
قيافة  با اين همه، .)65( » از همه بدتر يكي از آنها چشم چپش را پايين كشيده بود

اما سيرانو بيني خيلي بزرگي داشت، خيلي خيلي بزرگ، . اي داشت نجيب و گيرنده
توانيد بگوييد اگر من  شما مي «: خودش به مخاطبي گفته بود. ترين بيني دنيا بزرگ

كنيد اگر اين  لطف مي«يا » .ترسيدم كه در فنجان چايم بيفتد همچو دماغي داشتم مي
» آويزان كنماش  شه كلاهم را به مي«و يا » .شاخة درخت را به پرندگان هديه دهيد

 3پيكرتراش كه دلبستة گالاتة 2هر دو، مانند اسطورة پيگماليونِ). 16 ـ 15 رستان(
دختري بسيار جوان و زيبا كه به نوعي تربيتش به  باختة دلشود،  اش مي ساخته خود

، كنند هر دو در مقابل زيباروي خود سكوت اختيار مي. شوند ايشان سپرده شده است مي
 ،در آخر. آورند ا با ديگري فراهم مياو رو اسباب پيوند  دارند عشق خود را پنهان مي

  . افتد شوند و با مرگ آنها عشق پنهانشان از پرده بيرون مي كشته ميهردو ناجوانمردانه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655) 
2 Pygmalion 
3 Galatée 
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دانست، در فرانسه زيسته بود، به آن زبان درس  هدايت زبان فرانسه را به خوبي مي
. عصر بود ستان تقريباً هموي برايش ناشناخته نبودند و با رخوانده بود، نويسندگان فرانس

  سيرانودة نمايشنامه يا حتي بينندة نمايش رو، دور از ذهن نيست كه هدايت خوانن ازاين
تنها تخريب متن رايگان «رولان بارت  عقيدة به. بوده و ازآن الهام گرفته باشد اكژربر  دو

متن داستان خود را  ، هدايت متن پيشين يا زير)40( »است، نه نوشتن و نه بازنوشتن آن
؛ و به گفتة ماندگار خلق كرددبيِ متفاوت اثري ا ـ تخريب نكرد، بلكه در حوزة فرهنگي

  . كرد» احيا«بارت اثر را 
  

  زمان پريشي روايت 
پريشيِ  اي زمان ، خواننده شاهد گونهداش آكلو  سيرانو دو برژراك هاي در داستان

ادمون رستان داستان خود را در . روايت يا ناسازگاري ميان نظم تاريخ و روايت است
. نويسد فرانسه و متفاوت با اين دو جريان ادبي مياوج دوران ناتوراليسم و سمبوليسم 
، 1كند و براي ژرِوزِ ها را در وراثت جستجو مي زماني است كه اميل زولا بدبختي

زماني است كه  ؛كند بيني مي فقط تباهي را پيش 2آسوموارانگيزِ رمان  شخصيت ترحم
دار شدن و راه  ود پولاند كه براي موفقيت، يعني ز هنوز جوانان فرانسوي فراموش نكرده
ي بالزاك را الگو قرار باباگوريو ، شخصيت رمان3ِيافتن به محافل اشرافي، بايد راستينياك

گويد؛  از پشت كردن به خانواده مي هاي زميني مائدهداد؛ زماني است كه آندره ژيد در 
ستان او دا. داند برتر مي» زيستن در حال«به گذشته را از رو كردن در اين زمان رستان 

م فرانسه، كه وفاي به عهد، همراه با ارج سگردد، اوج كلاسيسي به قرن هفدهم باز مي
منش سيرانو دو برِژراك با فردگرايي . هاي والا، بيشترين اهميت را دارد نهادن به ارزش

سيرانو دو  تواند همخواني داشته باشد؛ گو اينكه نمايشنامة نمي مپايان قرن نوزده
اين نمايشنامه يك درام رمانتيك . شود دي قرن هفدهم شمرده نمييك تراژ برژراك

است با شعرهاي دوازده هجايي كه يادآور اشعار ويكتور هوگوست و نه ژانرهاي ادبي 
  .زمان نويسنده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gervaise 
2 Assommoir 
3 Rastignac 
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داستان هدايت در دهة اول قرن حاضر شمسي روايت شده است، دورة شكوفايي 
براي نخستين زاده  ، جمال1300در سال  :نسل اول داستان كوتاه و رمان نويسان ايراني

به مخاطبان ايراني عرضه  يكي بود يكي نبودداستان كوتاه به نام  بار يك مجموعه
و داستان ) 1304-1299( مزدك خواهان گستران يا انتقام دامزادة كرماني  كند؛ صنعتي مي

را ) 1307( تركان خاتون مظالمنويسد؛ حيدر علي كمالي  را مي) 1305( ماني نقاش
نگارد و  را مي) 1309( دليران تنگستانيزادة آدميت  ؛ محمد حسين ركنكند منتشر مي

ها، متأثر از شكست انقلاب  تمامي اين رمان. را) 1309( شاه نادرزادة صفوي  رحيم
مشفق كاظمي هم اولين رمان اجتماعي فارسي را با . اند هاي تاريخي مشروطه، رمان

). 36-35عابديني ( كند ي حجازي منتشر ميزيباقبل از  و) 1304( تهران مخوفعنوان 
هاي مشفق كاظمي و  نويسد و نه داستانش در رديف داستان هدايت نه رمان تاريخي مي

روايت او زمان ). اگر چه هنوز بايد در انتظار نشر شاهكار ادبي او بود(حجازي است 
قهرمان داستان او . ستنگري دان پس مشخصي ندارد؛ اما شايد بتوان آن را نوعي باز

داش آكل نماد جوانمردي است، و هدايت پورياي ولي را . قهرمان دوران خودش نيست
كند، پهلوان بزرگ و جوانمرد تاريخ كشتي ايران كه در اواخر قرن هفتم و  در او زنده مي

گيران تاريخ  كه او را مراد كشتي پيشه و شاعر پهلواني عارفزيسته،  اوايل قرن هشتم مي
  .)59مهدي عباسي ( دانند ايران مي

  
  خويشاوندي

اند و از  به هم نزديكدو خويش . هم دوري خويشاوندي هم نزديكي است و
اما نزديكي ميان دو خويش هم براي خود مرزي دارد و همين مرز است . ديگران دور

ته شده اي پيوند ميان عموزادگان در آسمان بس در جامعه. سازد كه بايدها و نبايدها را مي
در داستان ادمون رستان، سيرانو . است و در جامعة ديگر، چنين پيوندي شايسته نيست

اي كه زخم  ركسان در صحنه. است 1دخترعموي خود ركسان دلباختة هاي دور از گذشته
كرديم،  كه ما بچه بوديم و در بيشه بازي مي وقتي «: گويد كند مي دست سيرانو را پاك مي

شد، اما هميشه  رفتيد، دستتان زخم مي ها بالا مي لي براي من از صخرهشما براي چيدن گ
كند تا دريابد كه  جويي نمي اما بيش از اين پي .)23( »شديد كه گل را بچينيد موفق مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Roxane 
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ركسان از تمامي دوشيزگان زيباتر است و  ،در نظر سيرانو. سيرانو دلباختة اوست
و عموزادة درجة يك همديگر بودند، از اگر اين د. ترين مرد روي زمين خودش زشت

توانست  گويد كه اين پيوند مي نظر مسيحيت پيوند ميانشان ممكن نبود، اما متن به ما مي
ركسان كه دل به سرباز . داشت به شرط آنكه ركسان هم سيرانو را دوست مي تحقق يابد

ه آنها را براي خواهد ك سيمايي به نام كريستيان سپرده است از سيرانو مي جوان خوش
را ميان ركسان سيرانو تا پايان داستان، مرتبة خويشاوندي . رسيدن به يكديگر ياري كند

  .دارد محفوظ مي و خود
خودش را زير «. آورد براي داش آكل، تعهد اخلاقي نوعي خويشاوندي به وجود مي

ي مرجان اگر داش آكل خواستگار... دانست و زير بار مسئوليت رفته بود دين مرده مي
به علاوه پيش خودش ... داد كرد البته مادرش مرجان را به روي دست به او مي را مي

دختري را كه به او سپرده شده به زني بگيرد، نمك به حرامي  هرگاهكرد  گمان مي
خويشاوندي داش آكل و مرجان فقط تا شب ازدواج دختر دوام . )68-66( »خواهد بود

گزارش حساب و كتابِ حاجي را به اطلاع وراث او پس از اينكه داش آكل . دارد
در كوچه . آلود از در بيرون رفت هاي اشك سرش را زير انداخت و با چشم «رساند، 

نفس راحتي كشيد، حس كرد كه آزاد شده و بار مسئوليت از روي دوشش برداشته 
  .از اين پس، او ديگر هيچ خويشاوندي با مرجان ندارد .)72-71( »شده

پيچيدگي روابط ميان  «: كه عقيده دارد وگر -اثر تأييدي است برگفتة پيگِه هر دو
هاي پيشين و اقتدار گذشتگان چنان قوي است كه بيشترين  الگوها با حافظة سنت

نخستين بار  .)122( »كند احتياط را براي اطمينان از صداقت و اصالت متن ايجاب مي
بختي ركسان را داري؟ او  آرزوي نيك «: گويد زماني است كه سيرانو به خود مي

. كنم كه ركسان و كريستيان با يكديگر ازدواج كنند من كاري مي. بخت خواهد شد نيك
بختي  سيرانو، براي نيك! اين زيباترين شعر ممكن است! گويند شهامت به اين مي

، زماني كه براي مرجان داش آكلو در  .)26( »ركسان، تاب بياور و خاموش باش
از اين واقعه خم به ابروي داش آكل نيامد، بلكه برعكس با « شود، استگار پيدا ميخو

 »نهايت خونسردي مشغول تهية جهاز شد و براي شب عقدكنان جشن شاياني آماده كرد
)70(.  
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اگر با نگاه امروزي به داوريِ منش اين دو شخصيت بپردازيم شايد، فقط شايد، 
؛ اما در برهة زماني اين دو داستان به هيچ ي به نظر آيدا فداكاري اين دو مرد كار بيهوده

روي چنين نيست؛ اين دو به دوراني تعلق دارند كه هنوز شرافت، قول، مردانگي و 
  .هاي فردگرايانه بسيار پررنگ جوانمردي ارزش است، ارزشي دور از آشفتگي

  
  ها ها و روش منش

ادامة . سيرانو، اهل بِرژراك :يك نام است سيرانو دو برژراك در داستان رستان،
هايي كه در زندگي براي خود  پردازد و به روش داستان به منش اين شخصيت مي

» آكل«اينكه ريشة لغوي . در داستان هدايت نيز، داش آكل يك نام است. برگزيده است
كه پيش از آن » داش«به چه معنايي است، تعريفي در فرهنگ براي آن يافت نشد، اما 

: آمده است» داش«براي واژة  فرهنگ معين 1484در صفحة . لقب استآمده يك 
 :خوانيم مي» لوطي«همين فرهنگ، براي واژة  3652و در صفحة  .»برادر، لوطي محله«
بندي و چاقوكشي به  كسي كه از نيروي بدني و روحي برخوردار است و در عين غداره «

اين  .»خود سخاوت پيشه كند زنان برخيزد و به قدر وسع ايت مظلومان و بيوهحم
منش  ها بخشي از اين صفت. تعريف با تمامي مشخصات داش آكل همخواني دارد

، عياري و جوانمردي مترادف يكديگر آمده قابوسنامهدر . گيرد مي سيرانو را نيز دربر
يكي آنكه آنچه بگويي بكني، دوم «: است و براي آن سه اصل در نظر گرفته شده است

در قول و فعل نگاه داري، سيم آنكه شكيب را كار بندي، زيرا كه هر صفتي  آنكه راستي
به بعد، به نقل از  139 ،3بخش(» ي در زير اين سه چيز استكه تعلق دارد به جوانمرد

جوانمرد  «هانري كرُبن آمده است كه  آئين جوانمرديو بالاخره در كتاب  .)2367، معين
شرحي هم كه از جوانمردي  .)78(» فروزدست كه خود را سوزد و مجلس اا شمعي

. 3 محنت، صبر در. 2تواضع در دولت، . 1 « :دهد چنين است ها مي»نامه فتوت«برمبناي 
). همان(» وفاي به عهد. 6 نصيحت در خلوت،. 5 عفو در قدرت،. 4 سخاوت بي منت،

مرگ كدام تا وقت  هيچ. توان در اين صفات يافت منش هر دو شخصيت داستاني را مي
  .گشايند سرِ درون را باز نمي

سالة قرن هفدهم فرانسه در مقابل  هاي سي سيرانو شاعري است حاضر در جنگ
شعرهاي او با بازيگري خودش و ديگر بازيگران به روي صحنه برده . اسپانيا و اتريش
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. دهد نظير است و همه را تحت تأثير قرار مي نگارش و قدرت بيان او بي. شود مي
هايي كه  شود؛ اما درواقع نه شيفتة خود او، بلكه شيفتة نامه شيفتة كريستيان مي ركسان

يكي . هايي كه در حقيقت سيرانو آنها را نوشته است فرستد، نامه خواند يا مي برايش مي
مانده  جاي مراسمي است به »سرنِاد«. هاي كليدي اين داستان صحنة سرنِاد است از صحنه

شاخ و برگ درختان  جوان در زير هنگام، دلدادة شب: طاي اروپااز اسپانياي قرون وس
شود و در تاريكي شب، پاي پنجرة محبوب خود، بدون آنكه ديده شود شعر  پنهان مي

شب قبل از جنگ، سيرانو به جاي كريستيان براي ركسان . دهد سرايد و آواز سر مي مي
گذارد و به كمك كشيش منطقه آن  ها مي خواند و پا فراتر از همة اين فداكاري شعر مي

شود و ركسان به دير  اما كريستيان در جنگ كشته مي. آورد دو را به عقد يكديگر در مي
شنبه بعد از ظهر، سيرانو به ديدن دخترعمويش پانزده سال، هر چهارمدت . برد پناه مي

سيرانو كه . گذرانند رود و آن دو چند ساعتي را با ياد و خاطرة كريستيان با هم مي مي
در آخرين روز  ،سبب آزادانديشي و صراحت گفتارش دشمناني داشته است همواره به

شود؛ اما بدون  گيرد و مجروح مي ديدار، سر راه، مورد حملة دشمناني ناشناس قرار مي
كشد و به  تر مي ردار معروف خود را پايينآنكه خم به ابرو بياورد با رنگ پريده، كلاه پ

اي از كريستيان  خواهد نامه پس از ساعتي گفتگو، ركسان مي. رود خود مي ديدار بانوي
. شود مي نامه غروب و تاريكي هوا مانع از ديدن همة خطوط. را براي سيرانو بخواند

دانم بايد بخندم يا  نمي...  « :دهد كند و سيرانو نامه را از حفظ ادامه مي ركسان درنگ مي
دارم، و بگريم چون خواهم مرد و شما را ديگر  دوست مي بخندم، چون شما را... بگريم

ركسان با شنيدن صداي خواندن سيرانو، خاطرات شب ) 56رستان ( »...نخواهم ديد
يابد كه همواره دل به  ها در مي بعد از سال و شود سرنِاد و ازدواجش برايش زنده مي

ديگر دير شده . وان در كنار او بودخ خوان؛ و حالا آوازه آواز داده بوده است و نه به آوازه
  .بندد سيرانو در كنار ركسان چشم از جهان فرو مي! بود

توانند يك  برند، مي سر مي اهل يك زبان در يك نظام فكري و فرهنگي به « چون
كار  بهدرستي  ها را بهنظام فكري و فرهنگي درك كنند و آن اينواژه، جمله و متن را در 

ده ش از اين رو، سرنِاد در فرهنگ اروپايي مراسمي است شناخته .)101تسليمي ( »گيرند
اي است كليدي در داستان رستان كه براي محيط خود جا افتاده  و صحنة سرنِاد صحنه

داش آكل به منزل مرحوم حاجي رفت و آمد . است، اما در فرهنگ ما جايي ندارد
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پذيرفتني بود و نه براي گفتن براي مرجان مطلقا نه براي خودش  داشت، اما شعر
با اين همه پس از مراسم ازدواج مرجان، زندگي براي داش آكل كوچك و پوچ . ديگران
  :كند وقت توي كوچه براي خودش شعري زمزمه مي شود؛ آن معني مي و بي

  هاي زنجير است كه نقُل مجلسشان دانه  به شب نشيني زندانيان برم حسرت  
  :خواند و غم به آواز مي و شعر ديگري را با لحن نااميدي

  بود چارة ديوانه جز زنجير تدبيريكه نَ  دلم ديوانه شد اي عاقلان آريد زنجيري  
هم مخاطب و هم متن در افق   «در داستان ادمون رستان و داستان هدايت 

اند، و به همين دليل بدون دقت به اين ساحت تاريخي  هاي تاريخي جاي گرفته دلالت
فرجام دو داستان  .)425احمدي ( »تأويل مخاطب را از متن درك كردتوان معناي  نمي

رسد كه ساختارِ متنِ نخست پاية متن  شباهت به يكديگر نيست، و به نظر مي نيز بي
هم  اشود هر دو ب كه داش آكل با كاكا رستم مواجه مي وقتي. ديگر را فراهم آورده است

نامد، اما  مي» رستمِ درِ حمام«داند و او را  هدايت كاكا رستم را دون مي. شوند گلاويز مي
اگر داش آكل و سيرانو منش . آورد همين رستمِ درِ حمام داش آكل را از پا در مي

نمردانه به مقصود خود، يعني اجوانمردانه دارند، دشمنانشان سرشتي ديگر دارند و ناجو
ته در دو جامعه با نبايد فراموش كرد كه معيارهاي پذيرف. شوند كشتن اينان، نائل مي

توانند از متنيت  نمي«يكديگر بسيار متفاوت بوده و هست و هيچ كدام از اين دو متن 
  .)36 1كريستوا( »تري كه سنگ بناي آن است منفك شوند فرهنگي يا اجتماعي گسترده

  
  گيري نتيجه

ار ك. به زبان فرانسه است شب يكهزاروهاي  آورترين مترجم داستان نام 2آنتوان گالان
گالان، براي زمان خود نبض زيباشناسي فرانسويان را در دست . او موفقيتي بزرگ است

 اين رو، پس از موفقيت چشمگير كتاب، خود دست به نگارش زد و با پيشِ از. داشت
كه براي فرانسويان جذابيت  شب هزارويكهايي از مجموعة  داستان رو قرار دادنِ

مخوان با حال و هواي مخاطبان خود و آنها را به هايي نگاشت ه بيشتري داشت، داستان
هاي  هاي نخست از داستان امروزه براي خوانندة ناآگاه تشخيص داستان. كتاب افزود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Julia Kristeva 
2 Antoine Galland 



 
  

3، پياپي )1390بهار ( 2/1 ادبيات تطبيقي مقاله 
پاسخي به بينامتنيت و افق انتظارداش آكل،داستان  

 

 

21

ظر به ناين نگارش گالان . ها هم پرسش برانگيز افزوده ناممكن است، و براي خبُره
  .تمامي منتقدان كاري بينامتني است

نويسد و  دهد و براي او مي ول قرار ميهدايت هم مخاطب خود را رديف ا
بايد يادآور . ناميديم» سازي بومي«كند؛ و اين همان است كه ما  مي» احيا«هايي را  داستان

با  داش آكل. است» متن زبر«، يك داش آكلسازي شدة هدايت، يعني  شد كه متن بومي
. د، پيوند يافته استباش سيرانو دو برژراك كه همان نمايشنامة» متن زير«متني پيشين يا 

آنچه ژنت ). 5 1ژنت( باشد» زيرمتن«تفسير » متن زبر«اما شيوة اين پيوند چنان نيست كه 
منتقدان آن را بينامتن از كند هماني است كه بسياري ديگر  از آن به عنوان زيرمتن ياد مي

و . باشدهاي نخستينِ دلالت براي يك متن  تواند از جملة سرچشمه نامند؛ متني كه مي مي
توان  كند و مي هر زبرمتن برخوردار از معنايي مستقل است، از جهاتي كفايت مي « چون

  .ايم رو، ما پاسخ خود را دريافت كرده اين از .)397( » طور مستقل خواند آن را به
متنِ خود را پنهان كرده است، يا است كه زير ، متنيداش آكلاما داستان هدايت، 

ر نظر گرفت كه وابسته به زيرمتني است كه در دسترس نبوده است توان آن را متني د مي
كدام از  هر چه هست، هيچ. و حتي براي همة خوانندگان امروزي ايراني شناخته نيست

آفريند  معنا را مي كتاب « يادمان باشد كه. كاهد داستان نمي 2ها از همايندي اين ذهنيت
 .)53بارت ( » معنا زندگي را
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